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Abstract 
Religious cinema is one of the influential artistic forms capable of embedding religious concepts in the 

beliefs of its audience. The global success of a production such as Muhammad, the Messenger of Allah 

and its enduring presence in people’s memories represent a successful experience that has encouraged 

filmmakers to seek to replicate it. The representation of the faces of the Infallibles (Maʿṣūmīn) in cinema 

is one of the challenges confronting religious cinema, particularly religiously observant cinema in Iran. 

Concerns such as the risk of violating the dignity of an Infallible, misleading believers, and the like have 

been among the obstacles considered in relation to this issue, and written works have also been produced 

on the subject. This study, however, seeks to investigate the issue by focusing on its jurisprudential subject 

identification. For this purpose, on the one hand, the “inner attributes of the Infallibles” were examined 

and their outward manifestations identified, while, on the other hand, the nature of representation was 

studied. Accordingly, through the library-based collection of information and its Ijtihādī analysis, the 

attributes of being Mukhlaṣ (purified) and Musaddad (divinely guided and directed) were first examined 

as two inner attributes of an Infallible. Then, through an analysis of the nature of representation, it was 

concluded that the representation of an Infallible in cinema falls under the textual evidence concerning 

the “prohibition of distorting speech” as well as the textual evidence concerning the “prohibition of 

concealing clear proofs,” and is therefore religiously prohibited unless the technique of distancing is 

employed to prevent the actor from becoming identified with the role. 

Keywords: Representation of the Infallible; Being Mukhlaṣ (purified); Being Musaddad (divinely 
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 چکیده
ست که م یهنر ریپرتأث یهااز قالب یکی یمذهب ینمایس شاند. توف یمذهب میمفاه تواندیا  یجهان قیرا در باور مخاطب بن

تجربه  نیرا به تکرار ا نماگرانیبود که سوو یها، تجربه موفقآن در خاطره یو ماندگار« اللهمحمد رسووو »مانند  یمحصووول

متشرّع  ینمایس ژهیوبه ،یمذهب ینمایاست که س ییهااز چالش یکی نمایچهره معصومان در س ییمشتاق کرده است. بازنما

بوده که تا کنون درباره  یو... موانع نیمانند خطر هتک مقام معصووم، ضلاو   منمن یبا آن مواجه شوده اسوت. امور ران،یا

مسأله را  نیدر صدد است ا اما، ق،یتحق نیاست. ا دهیبه منصه ظهور رس زین یشده و آثار مکتوب دهیشیمولاوع بدان اند نیا

مورد توجه قرار « معصومان یاوصاف باطن»سو  کیاز  ،یشناسمولاوع ی. براردیبگیپ یفقه یشناسبا تمرکز بر مولاوع

منظور، با  نیمورد مطالعه قرار گرفت. بد ییبازنما تیماه گرید یآن مشوووخد شووود و از سوووو یظاهر یگرفته و نمودها

 یعنوان دو وصف باطنبودن به« مسددّ»و « مخلدَ»ها، ابتدا وصف آن یاجتهاد لیو تحل عاتاط  یاکتابخانه یگردآور

س ییبه دست آمد که بازنما جهینت نیا ،ییبازنما تیماه لیگاه با تحلشد؛ آن یمعصوم بررس شمو  ادله  نمایمعصوم در  م

 قیکه از طرحرام اسووت، مگر آن یفقه نظرشووده و از  «ناتیحرمت کتمان ب» یادله نقل زیو ن« ک م فیحرمت تحر» ینقل

 .با نقش شوند گریباز افتنی تینیمانع از ع یگذارفاصله

 .یفقه یشناسفقه هنر، مولاوع نما،یس ،ییمعصوم، مخلدَ بودن، مسددَّ بودن، بازنما ییبازنما :دواژهیکل
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 مقدمه

های اخیر برای ت. قدرت تأثیرگذاری این قالب، موجب شده است در دهههای هنری، سینما اسیکی از منثرترین قالب

و ماندگاری آن در « اللهمحمد رسو »جویی شود. توفیق جهانی محصولی مانند اثرگذاری مذهبی، از این قالب هنری نیز بهره

ن وسوسه مسیح و...، تجربه موفقی فرمان، آخریهای دهطو  نیم قرن اخیر و نیز توفیق چشمگیر آثار مشابه دیگری مانند فیلم

برانگیزی که برای ی شوقبود که سینماگران را به تکرار این تجربه مشتاق کرد. اقبا  به سینمای دینی با همه جاذبه

ها که برخاسته برانگیزی را نیز در سرشت خود دارد. یکی از این چالشهای خوفتولیدکنندگان آثار سینمایی دارد، چالش

ی اس می است، امکان بازنمایی ذوات مقدس معصوم در سینما است. چالشی که مصطفی عقاد در فیلم محمد از باورها

الله، با استفاده از ترفندهای سینمایی، با موفقیت از آن گذر کرد اما در فیلم سینمایی رستاخیز که به اکران عمومی نرسید، رسو 

 موجب بروز مشک تی در سینمای مذهبی ایران شد.

ی شیعی درباره معصومان علیهم الس م و نیز ذوات مقدسی مانند حضرت ابوالفضل و حضرت زینب باورهای متشرعه

آورد که تابد. چنین مشکلی، این مسأله را به وجود میای است که بازنمایی آن بزرگواران را برنمیس م الله علیهما، به گونه

توان ات مقدس در سینما چیست؟ برای حل این مسأله، از رویکردهای گوناگونی میدر باورهای امامیه، موانع بازنمایی این ذو

شناختی فقهی با محوریت مولاوعاتی مانند ضلا   منمنین، هتک حرمت بهره جست. یکی از رویکردها، رویکرد حکم

قهی، به تحلیل شناختی فقهی است که به جای بررسی عمیق حکم فمعصومان و... است. رویکرد دیگر، رویکرد مولاوع

پردازد. یعنی مفهوم بازنمایی و مفهوم معصوم را، از جهت مولاوعیتی که برای حکم فقهی می« بازنمایی معصومان»ماهیت 

که مقام عصمت دهد. این تحقیق، رویکرد دوم را برای حل این مسأله برگزیده اما با توجه به ایندارند، مورد تحلیل قرار می

توان بررسی کرد، در این مقاله صرفاً به اوصاف باطنی مقام عصمت و رابطه و اوصاف ظاهری می را از جهت اوصاف باطنی

 شود.آن با بازنمایی پرداخته می

بندی کرد که اوصاف باطنی معصومان چیست و چه توان صورتی تحقیق را به این شکل میبا این تولایح، مسأله

که ا دارد؟ برای حل این مسأله باید سه مسأله فرعی را حل کرد: نخست اینای با بازنمایی این ذوات مقدس در سینمرابطه

که با که ماهیت بازنمایی چیست؟ و سوم آناوصاف باطنی معصومان که به مقوله بازنمایی ارتباط دارد، کدام است؟ دوم آن

ن است که بازنمایی معصومان ی تحقیق ایتوجه به صفات باطنی مقام عصمت، حکم بازنمایی چهره معصومان چیست؟ فرلایه

 گذاری نشان دهند که نقش و بازیگر اتحاد ندارند.که در سینما با فاصلهدر سینما، از مصادیق کتمان بینات است، مگر این

پردازد و اط عات به دست ای به گردآوری اط عات میخانهنویسنده برای حل این سه مسأله فرعی، با روش کتاب

های دانش ارتباطات و هنر و مسأله جویی از دادهکند. مسأله فرعی او  را با بهرهلیلی و توصیفی پردازش میآمده را با روش تح

 کند.دوم و سوم را در چارچوب علوم اس می با برداشت اجتهادی از کتاب و سنت، بررسی می
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س: ...آیا ساخت »ت امام خمینی آمده است: شود. در استفتائادرباره پیشینه این مسأله در فقه فتوایی، استفتائاتی دیده می

با این کیفیت جایز است؟ ج: اگر فیلم بر اساس منابع مستند و با حفظ « علیه الس م»این فیلم و نشان دادن شخصیت امام حسین 

یهم س م الله عل»قداست مولاوع و مراعات مقام و منزلت والای امام حسین علیه الس م و اصحاب و اهل بیت گرامی او 

ساخته شود، اشکا  ندارد، ولی چون حفظ قداست مولاوع چنانکه شایسته آن است و حفظ حرمت سید الشهدا و « اجمعین

، ص 2ق، ج  1424)خمینی، « بسیار مشکل است بنا بر این باید در این زمینه احتیاط شود« س م الله علیهم اجمعین»اصحاب او 

الله صافی (. در فتوای آیت2۶7ق، ص  1424ای، ای نیز همین است )خامنهامنهالله خ(. فتوای مقام معظم رهبری آیت۹7۸

نشان دادن چهرۀ حضرت زهرا »گلپایگانی، نگرانی درباره حفظ قداست مولاوع، بالاتر رفته و با صراحت بیشتری آمده است: 

 کرم و ائمه طاهرین صلوات اللهّعلیها الس م اهانت به آن حضرت است و باید ترک شود و نشان دادن چهره حضرت رسو  ا

های نمایند چهرهعلیهم اجمعین چون حاکی از چهره واقعی آن بزرگواران نیست و به اخت ف کسانی که خود را شبیه ایشان می

کنند گاه در بین مردم ها عمل میشود و اشخاصی که در نقش شبیه آنها نامناسب است ارائه میگوناگون که بسا برخی از آن

عتبار اخ قی ندارند و حتی ممکن است اشخاصی باشند که سوابق خوبی در جامعه ندارند و خ صه به جهات متعدّد که در ا

 1417)صافی، « شود لذا مورد تجویز نیست. و اللهّ العالماینجا مجا  شرح آن نیست موجب اهانت و تحریف بعضی حقایق می

سوا : نشان دادن صورت معصومین )ع( در آثار سینمای دینی »ز آمده است: (. در استفتاء دیگری نی140-1۳۹، صد 2ق, ج 

چه حکمی دارد؟ جواب: اگر قداست آن بزرگواران کام ً حفظ شود، و هیچ گونه اهانتی در عرف تماشاگران تلقّی نشود و 

)منتظری، « تیاط خوب استاز روی آثار و شواهد صورتی قریب به واقعیت ارائه گردد دلیلی بر حرمت آن نداریم، ولی اح

 (. ۳۳2-۳۳1، صد 2تا، ج بی

حفظ حرمت امام حسین »چه که فقیه را به فتوای عدم جواز نزدیک کرده، ای آنالله خامنهدر فتوای امام خمینی و آیت

است، از  الله صافی به نکات دیگری نیز اشاره شدهاست اما در متن فتوای آیت« علیه الس م و رعایت قداست مقام امامت

خواهند نقش تحریف حقایق، اهانت به ذوات مقدس معصومان و پیامدهای ناشی از اوصاف شخصی بازیگرانی که می»جمله: 

الله صافی اشاره شده به مسأله و فرلایه که در فتوای آیت« تحریف حقایق»ی از این میان، کلیدواژه«. معصومان را ایفا بکنند

اگر ... از روی آثار »الله منتظری نیز با این تعبیر تردیدآمیز مطرح شده که: غه در فتوای آیتاین تحقیق نزدیک است. این دغد

شناسی بازنمایی (. در همین مقاله در مولاوع۳۳2، ص 2تا، ج )منتظری، بی« و شواهد، صورتی قریب به واقعیت ارائه گردد

 د یا ندارد.عیان خواهد شد که امکان ارائه صورتی قریب به واقعیت وجود دار

خوانی تواند مورد توجه قرار بگیرد، منازعات فقهی مربوط به امامعنوان پیشینه عام این تحقیق میمطلب دیگری که به

اند که از آن جمله، به آیات عظام محقق خوانی و تشبه به معصومان را فاقد اشکا  دانستهدر تعزیه است. برخی فقیهان شبیه

توان اشاره کرد. تأمل در استدلالها و بیانات حمود شاهرودی، سید محسن طباطبایی حکیم و... میقمی، محقق نائینی، سید م
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خوانی، در باور این بزرگواران، چیزی در حد تشبهّ به معصوم بوده و عوارض دهد که ماهیتِ مولاوعِ اماماین بزرگان نشان می

ین بوده است که اغلب فقیهان یاد شده مولاوع تشبّه به معصوم آن نیز در حد وهن احتمالی مقام معصوم و احتما  بدعت در د

خوانی غیرمحتمل دانسته و در فرض عدم وهن مقام معصوم، را فاقد حرمت شرعی یافته و بدعت را نیز در مقام تعزیه

خود فراهم آورده اند. احمدعلی قانع گزارش جامعی از نظر فقیهان موافق و مخالف را در کتاب خوانی را جایز دانستهتعزیه

(. مهدی بیژنی نیز با الهام از همین دیدگاه جواز، مولاوع بازیگری در سینما را به مولاوع ۳12-۳00، صد 1۳۹۶است )قانع، 

تعزیه ملحق کرده و اجرای نقش معصوم در سینما را نیز اگر موجب صدق عناوین دیگری مانند توهین به ائمه نشود، مانند 

رسد پژوهشهای پیشین، به درک دقیقی از (. به نظر می۳۶۸، ص 1۳۹۳اشکا  دانسته است )بیژنی، خوانی در تعزیه بیامام

 اند.و به حکم اباحه رسیده شناسی را صرفاً در حد تشبهّ به معصوم تصور کردهو مولاوع ماهیت بازنمایی نرسیده

 کیستی معصوم. 1

 کیست، باید کلمه معصوم را از نظر مفهومی و مصداقی تبیین کرد.که معلوم شود منظور از معصوم در این تحقیق، برای این

 شناسی معصوم. مفهوم1-1

، 1ق، ج  1410عصمت در لغت به معنای مصون کردن و حفظ کردن کسی از گزند یک آسیب نامطلوب است )فراهیدی، 

رابطه مفهومی دارد که نسبت به یکی از  (. بنابراین این واژه غیر از فاعل، با دو مفعو ،414، ص 2تا، ج ؛ فیومی، بی۳1۳ص 

شود. همه این اجزاء جاره متعدی می« منِ»شود( بدون واسطه و نسبت به دیگری )امر نامطلوب( با ها )کسی که حفظ میآن

صوم اند. اما از نظر اصط حی در کلمات ائمه علیهم الس م چنین تعریفی از معنشین شدههم« عصمکم الله من الزلل»در جمله 

 101کند. خداوند متعا  در آیه ارائه شده است: معصوم همان کسی است که به ]لطف[ الاهی از همه گناهان خودداری می

هِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »آ  عمران فرموده است:  این تعریفی است که هشام بن حکم آن را از امام «. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّ

 (.1۳2ق، ص  140۳الس م نقل کرده است )صدوق، صادق علیه 

در بین متکلمان فریقین نیز هرچند در قلمرو عصمت، اخت فات جدی وجود دارد اما در تعریف اصل عصمت، اخت ف 

که در تعاریف فریقین قید شده است که معصوم، با لطف الاهی، اما به اختیار خودش از اعما  قابل توجهی دیده نشد؛ چندان

(. شیخ مفید، این تولایح را نیز افزوده است که معصوم، قدرت 7۸0ق، ص  1۳۸4کند )عبدالجبار، روا و زشت خودداری مینا

که برخی بزرگان، لطف الاهی را به خفی بودن مقید کرده و تولایح ( چنان۳7ق، ص  141۳ارتکاب گناه را دارد )مفید، 

(. البته این نکته را نیز باید افزود که برخ ف 2۹4، ص 1۳70ه ندارد )حلی، اند که معصوم انگیزه درونی برای انجام گناداده

دیدگاههای متکلمان اهل تسنن، در باور متکلمان امامیه معصوم حتی در سنین کودکی نیز از گناه و سهو و خطا در امان است 

 (.۶5، ص 1، ج 1۳۸4)مجلسی، 
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 شناسی معصوم. مصداق1-2

فرشتگان هستند. البته برخی از اندیشمندان اس می، مانند حشویه در عصمت فرشتگان مخالف نخستین طایفه از معصومان، 

تا، ص ( اشاعره مردد و متوقف هستند )ایجی، بی22۳، ص 1ق، ج  1415؛ آلوسی، ۳۸۹، ص 2ق، ج  1420هستند )رازی، 

 1415اند )الاشقر، را معصوم دانسته (. از این میان، برخی فقط فرشتگان حامل وحی2۸۳، ص ۸ق، ج  140۹؛ جرجانی، ۳۶7

گیرد که عصمت فرشتگان (. در مقابل این اقوا ، دیدگاه همه علمای شیعه و بسیاری از عالمان اهل تسنن قرار می۳1ق، ص 

 را باور دارند.

جود دارد مورد ای از عصمت در انبیاء وکه مرتبهدومین طائفه از معصومان، انبیای الاهی علیهم صلوات الله، هستند. این

که متعلَّق عصمتشان فقط هستند یا نیستند و این که قبل از بعثت نیز معصومتوافق همه مسلمانان است اما در مسائلی مانند این

ق، صد  1420شود، اخت فاتی وجود دارد )سبحانی، که امور دیگر را نیز شامل میوحی و امور مرتبط به آن است یا این

۳7-۶7.) 

گانه شیعه هستند. امامیه عصمت این بزرگواران را مهمترین ویژگی مقام امامت ه از معصومان، امامان دوازدهسومین طایف

دانند و بر این باورند که ائمه نیز مانند پیامبران، حتی پیش از رسیدن به مقام امامت، از هرگونه معصیت یا سهو معصوم می

ن غیرامامیه، مقام امامت تعریف و ویژگیهایی دیگری دارد که اوصافی (. در میان اندیشمندا1۸4، ص 1۳۸4هستند )حلی، 

(. با این ۳4۹، ص ۸ق، ج  140۹چون اجتهاد، عدالت، عقل و بلوغ برای آن کافی است و نیازی به عصمت نیست )جرجانی، 

عتقدند برای مثا  علی بن که برخی از آنان مدانند چنانیابی به مقام عصمت را بسته نمیحا  متکلمان اهل تسنن مسیر دست

الحدید به پیروی از طالب علیه الس م این مسیر را تا انتها پیموده و بر قاف قله عصمت برنشسته است. برای مثا  ابن ابیابی

مقام  طالب به( معتقد است از بین همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، تنها علی بن ابی5ابومحمد بن متَوََّیه )متوفای قرن 

 (.۳77-۳7۶، صد ۶ق، ج  1404الحدید، أبیعصمت رسیده بود )ابن 

ها عصمت یا مقامی شبیه به آن پذیرفته افزون بر این سه گروه، افراد دیگری نیز هستند که در اندیشه اس می برای آن

ای م الله علیها نیز به دلالت ادلهشده است. در باور امامیه و نیز در باور برخی از بزرگان اهل تسنن، حضرت صدیقه طاهره س 

-۳۸7، صد ۳ق، ج  1410عربی، ؛ ابن225، ص ۳ق، ج  14۳1چون آیه تطهیر، دارای مقام عصمت هستند )علم الهدی، 

به آیه تطهیر، سلمان را هم دارای مقامی « سلمان منا اهل البیت»(. برخی دیگر با انضمام روایت 50۶ق، ص  142۶؛ طوفی، ۳۸۸

الامر باید معصوم که اولی(. فخر رازی بعد از اقرار به این۳۸۸-۳۸7، صد ۳ق، ج  1410عربی، اند )ابنمت دانستهشبیه به عص

( هرچند این نگاه وی 144، ص 10ق، ج  1420باشند، مصداق این معصوم را منحصر در اهل حل و عقد کرده است )رازی، 

 ه شده است.با نقدهای جدی از سوی متکلمان و مفسران امامی مواج
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گانه امامیه و حضرت صدیقه ویژه رسو  خاتم، امامان دوازدهکه در اندیشه امامیه، فرشتگان، انبیای الاهی بهخ صه آن

زادگان نیز هستند که مقامی های دیگری چون برخی از امامحا  شخصیتطاهره قدر متیقنی از مقام عصمت هستند. با این

 ارند.نزدیک به مقامات معصومان را د

 . اوصاف باطنی مقام عصمت2

 اند از:بخشی از اوصاف باطنی مقام عصمت، که به این تحقیق ارتباط دارد، عبارت

 . مخلصَ بودن2-1

ی و معصوم، رابطه« مخلدَ»آید رابطه بین معرفی کرده است. به نظر می« مخلَد»خداوند برخی از بندگان خودش را با عنوان 

در  اند.ها اثباتاً به مقام عصمت علمی نرسیدهی مخلدَنی همه معصومان، مخلَد هستند اما همهعام و خاص مطلق باشد. یع

 شود:ها اشاره میهایی نیز ذکر شده است که به تناسب این تحقیق به برخی از آنقرآن کریم برای منش مخلَصان قابلیت

 های معصومان. تفاوت انگاره و نگره2-1-1

سازی انتخاب شده باشد. واقعیت این است سازی و پاکولی به معنای کسی است که همراه با خالدمخلدَ در قالب اسم مفع

ها را که مخلَد بودن، یک مقام باطنی ویژه است. مخلَصان در باور ع مه طباطبایی، بندگانی خاص هستند که خداوند آن

ا به آنان طوری شناسانده که غیر از خداوند همه برای خودش برگزیده و به خویشتنِ خویش اختصاصشان داده و نفس خود ر

ی ی باورها و همهترین مفهومی که در ذهنشان نشسته و همهکه بنیادیها خارج شده است؛ چندانچیز از ذهن و وجود آن

ادی کند، وجود حضرت حق است. چنین است که همه هستی را با تکیه بر این مفهوم بنیدهی میها را جهتکنُش و مَنش آن

 (.174، ص 17ق، ج  1۳۹0شناسانند )طباطبایی، شناسند و میمی

 بینی از معصومانپیش. بروز رفتارهای ویژه و غیرقابل 2-1-2

شان را طوری تحت تأثیر قرار رسد خداباوری خاصی که نصیب مخلَصان شده، جمیع رفتارهای ارادی و غیرارادیبه نظر می

ادی در حد چشمگیری متفاوت کرده است. دو مورد از این رفتارهای استثنایی و غیرقابل های عها را با انسانداده که آن

 کنیم:بینی را از قرآن کریم نقل میپیش

ها نخستین مورد، این است که قرآن کریم، ادراک وجود خداوند و وصف کردن آن جما  متعالی را برای همه انسان

هِ الْمُخْلَصِينَ »داندَ. از این رو در آیه مبارک میسرّ نمی ا يَصِفُونَ * إِلََّّ عِبادَ اللَّ هِ عَمَّ ها از وصف و تبیینی را که انسان« سُبْحانَ اللَّ

معرّفی و خداوند را از چنین منقصتی پاک و منزه شمرده اما « منقصت برای خداوند»کنند، در حد یک خداوند ارائه می

هِ الْمُخْلَصِينَ »که عبارتِ . در اینها استثنا فرموده استمخلصَان را از این انسان از چه چیزی استثنا شده است، مفسران « إِلََّّ عِبادَ اللَّ
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منه است و آیه مستثنی« واو»با یکدیگر اخت ف دارند. بر اساس تفسیری که ع مه طباطبایی ارائه کرده است، لامیر فاعلیِ 

(. این استثنا 174، ص 17ق، ج  1۳۹0خداوند هستند )طباطبایی، خواهد بیان کند تنها مخلَصان هستند که قادر به وصف می

دهد، توانایی ارائه چنین توصیفی از خداوند، که با جما  کبریایی او متناسب باشد، یک رفتار ویژه است که از هر نشان می

 زند.انسانی سر نمی

شک مخلَصان وقتی به چنان ادراک گردد. بیدومّین مورد به رفتار حضرت یوسف در دامگاه شیطانی زلیخا برمی

ای کنند. چنین فهمی آنان را به مرتبهیازند، هستی را فقط با وجود حضرت حق، فهم میمنثری از وجود حضرت حق دست می

های عادی شیرین است، در ذائقه آنان تلخ و بسیاری از اموری از رشد رسانده است که بسیاری از چیزهایی که در ذائقه انسان

های عادی تلخ است، در ذائقه آنان شیرین است. برای همین است که شیطان بر آنان استی یی ندارد و ذائقه انسان که در

توانست هر ی زلیخا که میی زنانههای جهان آنان را بفریبد. بدین جهت است که جاذبهها و جاذبهتواند از طریق شیرینینمی

ادعا که در یوسف هیچ انگیزانندگی به وجود  کند. اینیزانندگی جنسی ایجاد نمیمردی را برانگیزد، در یوسفِ مخلدَ، انگ

وءَ  عَنْهُ  لِنصْرِفَ  لِكَ كَذ  »ی مبارکِ نیامده، نکته لطیفی است که از آیه هُ  الْفَحْشَاءَ  وَ  السُّ  قابل( 24 یوسف،) «الْمُخْلَصِينَ  عِبَادِنَا مِنْ  إِنَّ

 جای به قرآن وگرنه. یوسف نه بوده گناه شده، مهار خیزگناه مجلس آن در که چهآن آیه، این ظاهر بنابر چه است؛ برداشت

 ص ،11 ج ق، 1۳۹0 طباطبایی،) «الفحشاء و السوء عن لنصرفه»: فرمودمی ،«الفحشاء و السوء عنه لنصرف»: بفرماید کهآن

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ »ی (. اختتام این آیه به جمله12۸ دهد که چنین مقامی، مقام بندگان مخلَدِ خداوند است. نیز نشان می« إِنَّ

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَّ  »ی مبارکِ در آیه هِ  بُرْهَانَ  رَأى   أَنْ  وَ لَقَدْ هَمَّ  بلکه نیست گناه وقوع شده نفی صدیق، یوسف از چهآن نیز «رَبِّ

 نیز این(. 412 ص ،2 ج تا،بی فیومی،) انددانسته انسان ارادی فعل و عزیمت مبدأ اولّین پژوهان،لغت را «همّ». است گناه به همّ

 .نگرفت شکل یوسف، حضرت مبارک وجود در نیز «گناه به اراده بعید مبادی» که است معنا همین به

ذکر شد که معلوم شود ولیّ الاهی که به مقام مخلَد بودن رسیده، کوچکترین رفتارهایش این دو مورد از آن جهت 

های گوناگون مبتنی بر منطق توحیدی خاصی است که برای افراد عادی قابل درک نیست تا بتوانند همه رفتارهای در موقعیت

ها تابع اینکه رفتارهای ارادی و غیرارادی انساناو را در قالب یک نقش بنویسند و اجرا کنند. به عبارت دیگر، با توجه به 

کند، امتداد قابل بینی بودن مخلَصان بیان میچه که قرآن کریم از استثنایی و غیرقابل پیشها است، آنادراکات بنیادی آن

 دهد.خود قرار میی رفتارهای ارادی و غیرارادی آنان را تحت تأثیر که همهها دارد چندانی کنش و منش آنتوجهّی در همه

که در زیارت جامعه کبیره شود چنانتفاوت رفتاری که معصومان با دیگران دارند، همه رفتارهای آنان را شامل می

، با فعل مضارع که دا  بر استمرار «بأمره يعملون»تعبیرِ «. و عباده المکرمين الذين لَّ يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون»آمده است: 

است، نشان  که دا ّ بر حصر« تقدیم ما حقه التأخیر»شود و با ها شامل میی افعا  ائمه را در همه موقعیتجا همهناست، در ای

انگیزد. ی دیگری آنان را برنمیی افعا  آنان، فقط بر امر الاهی مبتنی است و غیر از امر الاهی هیچ انگیزانندهدهد که همهمی
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، 1۳۸2هایشان در مشیتّ الاهی فانی شده است )جوادی آملی، کنند و تمام خواستهی نمییعنی حتی به میل خودشان نیز کار

 (.۳۸۸، ص 2ج 

« المُظهِرين لأمرِ الله»ی تواند بیان دیگری از همین خصوصیت ائمه باشد؛ چرا که کلمهنیز می« المُظهرين لأمر الله»صفت 

ی کُنش و منَشِ خودش، امر ضلاهی را به منصه ظهور الس م با همه نیز به این نکته اشاره دارد که وجود مبارک امام علیه

که ویژه آندهد که خدانمایی در وجود امام یک صفت دائمی است. بهدر قالب اسم فاعل، نشان می رساند. این کلمهمی

وجود امام علیه الس م، امر که دائماً از جا ممکن است امر تکوینی حضرت حق را نیز در بر گیرد. ایندر این« أمر»ی کلمه

آید. ریشه همه این ضلاهی پدیدار است، بدین معنا اشاره دارد که از وجود امام علیه الس م چیزی جز امر الاهی به چشم نمی

گردد که حضرت حق، امام را برای خودش برگزیده و او را به خویشتنِ خویش خدانمایی دائمی، به همین وصف باطنی برمی

 اده و نفس خود را به او چنان شناسانده که غیر از خداوند همه چیز از ذهن و وجود امام خارج شده است.اختصاصش د

 های عادی. عمیق و گسترده بودن فاصله بین معصوم و انسان2-1-۳

در ها در چه است؟ های عادی تفاوت دارد ولی فاصله بین آندرست است که کُنش و مَنش مخلَصان با کنش و منش انسان

هِ الْمُخْلَصِينَ »ی پاسخ این پرسش، باید به آیه ا يَصِفُونَ * إِلََّّ عِبادَ اللَّ هِ عَمَّ های مراجعه کرد که تفاوت یکی از کنش« سُبْحانَ اللَّ

های کند. بر اساس ظاهر این آیه، این تفاوت در حدی است که همان کاری که از انسانهای عادی را بیان میمخلصان و انسان

های مخلدَ سر بزند حمد و مدح شود اگر از انسانزند )توصیف خداوند( و منقصت برای خداوند شمرده میدی سر میعا

 ی عمیق و چشمگیری است.شود. چنین تفاوتی، فاصلهالاهی شمرده می

این آیه، در  های عادی و اولیای الاهی وجود دارد، افزون برای که بین انسانشدت این تفاوت و گسترده بودن فاصله

« ماسوی الله»های گوناگونِ دیگری نیز بازتبیین شده است؛ گاه با این بیان گفته شده است که همه بیانات دیگر، به شکل

های تاریک نیز نامیده کننده سرزمینهای راهنماییکه به همین جهت چراغ(، چنانمصابيح الدجىتاریکی و آنان نور هستند )

ها و تابلوهای آشکار و کرده هستند و آنان نشانهگمها راه(. گاه با این بیان گفته شده که همه انساندهمناراً فى بلااند )شده

دهنده ها پناهها پناهجو و آن( و گاه با این بیان گفته شده است که همه انسانأعلاماً لعبادهای چون کوه هستند )آشکارکننده

( و... این سفينة النجاةاند )ها دریازدَه و آنان کشتی نجاتته شده است که همه انسان(، گاه با این بیان گفكهف الورىهستند )

کرده و آنان راهنمایان آشکار گمکه همه موجودات راهها مصباح و منار هستند، ایناند و آنکه همه موجودات، تاریکی

تفاوت باطنی شدیدی که در بین امام و دیگران  کند کهکه همه دریازَده و آنان کشتی نجات هستند، اشاره میهستند، این

ی ( و کشتی در میانهأعلاماً لعبادهوجود دارد، در خفا و نهان نمانده بلکه به اندازه نور در میان تاریکی و کوه در میان بیابان )

 ( ظهور و بروز نیز یافته است.سفينة النجاةدریا )
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 . مسدََّد بودن معصومان2-2

شود. برخی تسدیدی یکی از انواع الهامات است که اختصاصی به معصومان ندارد اما شامل معصومان نیز میوحی یا الهامات 

ای ها آنان را مورد حمایت و هدایت ویژهرسند که خداوند در لغزشگاهشان به مقامی میاز بندگان خدا به خاطر نوع بندگی

ی ع مه طباطبایی توجه شود. بر اساس بیان ایشان، گانهاین بیان سه دهد. برای تصور بهتر مسددّ بودن، خوب است بهقرار می

کند. در ها را به حرکات غریزی مانند جذب و دفع و... وادار میدر وجود موجودات زنده، یک روح ناز  وجود دارد که آن

شود رفتارهای دهد و موجب مییوجود انسان، یک روح دومّ نیز وجود دارد که او را از فرولغزیدن به سوی حیوانیت، نجات م

ظاهری یک انسان، با رفتارهای ظاهری یک حیوان فرق کند. به همین قیاس، در وجود انبیا و ائمه و برخی ذوات مقدس، 

ی گانه(. این بیان سه2۶1، ص ۶ق، ج 1۳۹0کند )طباطبایی، روح قدسی سوّمی نیز وجود دارد که آنان را از لغزش حفظ می

 ی دیگری تبیین شده است.ی، درباره وجود روح سوم در مسددَّان، در برخی روایات با بیان پنجگانهع مه طباطبای

ها، یکی از ابعاد وجودی الس م نقل کرده، هر یک از این روحکه کلینی با سند صحیح خود از امام صادق علیهچنان

کند. روح شهوت، را در وجود امام تقویت و تسدید میکند. روح ایمان، خوف از خداوند امام معصوم را تقویت و تسدید می

کند و روح قدرت، توانایی طاعت شایسته های امام را به سوی طاعت سوق داده و او را از معصیت بیزار مییهمه ع قمند

لق این ارواح (. البته در باور حکیمان امامیه، تع272-271، صد 1ق، ج  1407دهد )کلینی، ها اوج میالاهی را در وجود آن

، 5ق، ج  1۳۸2به وجود امام، تعلق مادی به نحو جزئیت یا حلو  نیست بلکه از سنخ تعلق تصرف و تدبیر است )مازندرانی، 

 (.455، ص ۳ق، ج  1425؛ لاهیجی، 542، ص 1۳۸0؛ سیوری، ۶1ص 

ار گرفته است. در برخی اتصا  معصومان و ذوات مقدس به چنین روح قدسی در روایات معتبر متعددی مورد تأیید قر

 ،(«أَمْرِنَا مِنْ  رُوحاً  إِلَيْكَ  أَوْحَيْنَا لِكَ وَ كَذ  »)ی اسباط بن سالم، آمده است همان روحی که بر پیامبر ناز  شد روایات مانند موثقّه

 همان بصیر،یاب یصحیحه مانند روایات برخی در. است مانده باقی معصومان وجود در و بازنگشته آسمان به پیامبر از بعد

 .است ارجمندتر نیز جبرئیل و میکائیل از که شده معرفی مخلوقی شود،می ائمه تسدید موجب و است ائمه با همراه که روحی

طور که بین انسان و دیگر موجودات زنده یک فرق باطنی و های فوق این است که همانی مجموع بررسینتیجه

های مسدَّد نیز یک فرق باطنی و جوهری وجود دارد. های غیرمسدَّد و انسانانسانجوهری وجود دارد، به همان شکل، بین 

شود که منَش و کنُش چنین درکی از مقام تسدید که بارزترین مصداق آن، معصومان هستند، ما را به این نکته رهنمون می

وم هستند، تفاوت جدی دارد و ثانیاً چنین کسی که دارای روح سومی است اولاً با منش و کنش کسانی که فاقد این روح س

برای آنان قابل درک نیست تا بتوانند آن را وصف کنند یا اجرا کنند. تسدید در معصومان یک امر علمی و اثبات شده است 

 ند.اما در غیرمعصوم هرچند امکان تحقق دارد اما باید اثبات و احراز شود. بنابراین قدر متیقن از مسددّان، همان معصومان هست
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 ناپذیری ائمه علیهم السلام. توصیف2-۳

ها و اختصاصات مقام امامت، آمده است ای از فضیلتالس م، پس از بیان شمهی عبدالعزیز بن مسلم از امام رلاا علیهدر معتبره

ذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الِإمَامِ )»که هیچ عقلی را توان درک مقام امام نیست  زبانی را یارای وصف حتی یکی از شئون و هیچ «( فَمَنْ ذَا الَّ

عَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الأدَُبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَ )»و فضائل او نیز نیست  تِ الشُّ تْ بِالْعَجْزِ كَلَّ ضَائِلِهِ وَ أَقَرَّ
قْصِيرِ  هِ أَوْ يُنْعَتُ بِکُنْهِهِ )»ف ظاهر یا باطن او وجود ندارد چرا که اصً  امکان وص«( وَ التَّ ق،  1407)کلینی، «( كَيْفَ يُوصَفُ بِکُلِّ

الله مکارم رسد، بعُد مسددَّبودگی ائمه است که در باور آیتناپذیر به نظر می(. یکی از این شئون ائمه که بیان201، ص 1ج 

 (.401، ص ۹، ج 1۳74م شیرازی و آشتیانی، شیرازی با هیچ زبانی قابل توصیف نیست )مکار

 . چیستی بازنمایی۳

شود؛ اما در یک نگاه بدوی شاید به نظر برسد بازنمایی تنها دو رکن دارد: واقعیت خارجی و تصویری که از آن ارائه می

ند است که در چهار دهد یک فرایحقیقت این است که بازنمایی چهار رکن دارد و آنچه که این چهار رکن را به هم ربط می

شود. بنابراین برای فهم بهتر بازنمایی ابتدا باید این چهار رکن مشخد شود، سپس باید فرایندی که این چهار مرحله طی می

 کند، نیز تبیین شود.رکن را به یکدیگر مرتبط و به تولید تصویر منتهی می

 . ارکان بازنمایی۳-1

یت خارجی، معنایی که از آن واقع خارجی برداشت شده، واسطه انسانی یا همان میانجی اند از: واقعچهار رکنِ بازنمایی عبارت

شود، و بازنما که این واقعیت خارجی در ذهن او ابتدا به یک معنای ذهنی و سپس در عمل او به تصویر قابل تماشا تبدیل می

(. هریک از این چهار 22، ص 1۳۸5گیرد )کالکر، مییا بازنماینده که همان تصویر نهایی است و در اختیار گیرنده پیام قرار 

 رکن به تولایح کوتاهی نیاز دارد.

کارگیری شود. به( نامیده میTarget« )آماج»های بازنمایی نخستین رکن بازنمایی، واقعیت خارجی است که در نظریه

دهد. گیرد و آن را به تماشاگر نشان میانه میهای بازنمایی، واقعیت را نشدهد که تصویر بر اساس نظریهای نشان میچنین کلمه

آید که در بازنمایی، هستی ثبوتی با توجه به اینکه واقعیت یک هستی ثبوتی دارد و یک نمود اثباتی، این پرسش به وجود می

فاً نمود اثباتی واقعیت شود صرپردازانِ بازنمایی، آنچه بازنمایی میشود یا نمود اثباتی آن؟ در باور نظریهگیری میواقعیت نشانه

 است نه هستی ثبوتی آن.

خواهد این معنا را دومین رکن بازنمایی، معنا یا همان تصور ذهنی است که در ذهن کنشگر ساخته شده و کنشگر می

 یابد، آنگاه در قالب یکدر ذهن تماشاگر تصویر نیز به وجود بیاورد. واقعیت خارجی، ابتدا در ساحت ذهن انسان ظهور می

شود. رکن سوم یعنی واسطه یا میانجی، در واقع همان رکنی است که با نگاه دقیق به واقعیت نشانه زبانی یا تصویری تبیین می
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کند. این رکن، خود کنشگر )خالق کند، سپس آن را به وسیله ابزارهایی به تصویر تبدیل میخارجی ابتدا معنا را درک می

شود. منظور از ابزار در اینجا فقط ابزارهای ملموسی مانند دوربین یا قلم نیست بلکه مل میتصویر( و ابزارهای بازنمایی را شا

، 1۳۸5شود )کالکر، ابزارهای غیرملموسی مانند تنظیمات دوربین، نورپردازی، میزانسن، انتخاب زاویه دید و... را نیز شامل می

 (.24ص 

که بازنمایی، یک رابطه واقعی دهی به بازنمایی دارد؛ چندانهتهای شناختی، این رکن سوم تأثیر ژرفی در جدر نظریه

شود که واسطه به عنوان یک عامل مند شمرده میای جهتشود بلکه رابطهمیان دو هویت واقعی )بازنما و واقعیت( شمرده نمی

ای و با ا فقط به اندازهکند. گویا تصویر بازنمایی شده، واقعیت خارجی رشناختی، در سودهی به آن، نقش مهمی ایفا می

 (.12۹-12۸، صد 1۳۹1رلاایی، کند که واسطه قصد کرده باشد )یغمایی و شیخکیفیتی بازنمایی می

که استراسبرگ آن را ارائه کرد، تأثیر واسطه در سودهی به تصویر را « بازیگری به شیوه ی متد»ی نگاهی به نظریه

داد که باید تجربیات شخصی و عواطف و احساسات درونی شخد میکند. استراسبرگ به بازیگران یاد آشکارتر می

های روانی و درک منطقی خود خودشان را در قالب نقش، بازآفرینی و آن را به هنر تبدیل کنند! بازیگر ابتدا از طریق داشته

هایی کند. بر اساس آموزهیکند، سپس بر اساس همین ارتباط، آن نقش را اجرا ممنطقی با نقش برقرار میویک ارتباط روانی

نهاد، بازیگر برای رآلیستی و باورپذیر کردن نقش، باید به احساسات درونی خودش که استراسبرگ در اختیار بازیگران می

ها بخشی را که با نقش تناسب دارد، انتخاب کند و که با تجارب شخصی خودش به دست آورده، مراجعه کند و از میان آن

گفت باید وقایع شاد یا غمگینی را که در زندگی بروز بدهد تا نقش باورپذیر شود. او آشکارا به بازیگران میدقیقاً همان را 

 اند به دقت به یاد بیاورند و از آن برای خلق نقش الهام بگیرند.خود تجربه کرده

شود. این نقاشی یا فیلم منتهی می عنصر چهارم، بازنماینده یا بازنما است. یک فرایند بازنمایی به یک برایند بصری مانند

خواهد تماشاگر را به واقعیت یا معنایی از ای که دارد، میگرانههای حکایتمحصو  بصری به وسیله خصوصیات و ویژگی

؛ یغمایی و 2۳، ص 1۳۸5واقعیت که در ذهن واسطه شکل گرفته، نزدیک کند اما با خود واقعیت تفاوت دارد )کالکر، 

 (.11۶، ص 1۳۹1رلاایی، شیخ

 . فرایندهای بازنمایی۳-2

یابند تا تصویر، بازآفریده شود: نخست کم از طریق دو فرایند روشمند و هدفمند به یکدیگر ربط میچهار رکن بازنمایی دست

د سومی را که در ادامه بیان خواهد شد، شاید بتوان یک فراینفرایند ذهنیِ بازنمایی و دوم فرایند انعکاسیِ بازنمایی؛ اما چنان

 نیز به بازنمایی افزود.

کند. در فرایند ذهنی ابتدا ی بین واقعیت خارجی و معنای به وجود آمده در ذهنِ واسطه را تبیین میفرایند ذهنی، رابطه

موجودات ها، ذهنِ کنشگر به صورت آگاهانه، ناآگاهانه یا تلفیقی )بخشی آگاهانه و بخشی ناآگاهانه( به ازای همه اشیاء، انسان
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کند ای از مفاهیم مترابط و متناظر را در خود ایجاد و ساماندهی میو رویدادهایی که در جهان واقع وجود دارد، مجموعه

دهد بلکه او از ابتدای تولد خود، ی بازنمایی انجام نمی(. البته کنشگر، این عمل ذهنی را در آستانه۸۶، ص 1۳۹1)ها ، 

 خارج از وجود خودش را در ذهن خود، به صورت مفهوم بازسازی کرده است.های ملموس و غیرملموس پدیده

ی بازنمایی، یک تصویر کند. در فرجام این مرحلهفرایند انعکاسی، رابطه بین معنای ذهنی و تصویر خلق شده را تبیین می

گر مفهومی را که از قبل در ذهن آید. این فرایند برخ ف فرایند پیشین یک فرایند کام ً آگاهانه است یعنی کنشپدید می

خواهد برای دیده شدن توسط دیگران به یک تصویر قابل احساس خود طراحی کرده، آگاهانه و با مقاصدی مشخد، می

 تبدیل کند.

صاحب این قلم، با استناد به تولایحاتی که رولان بارت برای اسطوره ذکر کرده، بر این باور است که فرایند سومی نیز 

توان آن را فرایند مفهومی نام نهاد. طی این فرایند، در درون تصویری که بازنمایی شده و نیز ایی وجود دارد که میدر بازنم

فرعی ها، مفهوم دیگری که ظاهراً نشینی تصویر با آن قرائن و نشانهشود که از همها و قرائنی گذاشته میدر اطراف آن، نشانه

شود. وقتی معناداری خود تصویر با بخش آگاه یا ناآگاه ذهن خواننده و بیننده القاء می است اما اثرگذاری بیشتری دارد، به

ی اثر القاء ها و قرائن تلفیق شود، ممکن است در ذهن ماندگارتر شده و یک معنای مرکب جدید به بینندهمعناداری آن نشانه

 (.۹۳-۸۹، صد 1۳۸0شود )بارت، 

 های بازنمایی. نظریه۳-۳

اند پردازان بازنمایی مفروض انگاشتههای بازنمایی نیز بجا است. نظریهد شدن ماهیت بازنمایی، مروری بر نظریهپس از مشخ

آفرینی نیست بلکه ابزاری برای انتقا  معنا است. البته این معنا با معنایی که در یک گفتار شفاهی یا متن که فیلم برای لذت

قدر لطیف و رمزآلود است که با هیچ ابزار دیگری ارنست لیندگرن، این معنا آن مکتوب وجود دارد، تفاوت دارد. در باور

های ای سرشته است که هیچ یک از قالب(. گویا در سرشت تصویر، معانی ویژه2۳1، ص 1۳۸5قابل انتقا  نیست )لیندگرن، 

ه این معنا کجا است؟ این معنا فرض موجب طرح این پرسش شده است که خاستگازبانی قادر به بیان آن نیست. همین پیش

 در همان جهان واقع، با واقعیت خارجی همراه بوده؟ یا از جای دیگری نشأت یافته است؟

شناسیِ بازنمایی است که دو پاسخ عمده به آن داده شده: پاسخ نخست های کلیدی در مفهوماین پرسش یکی از پرسش

نا در خود واقع خارجی، نهفته است و فرایند بازنمایی مانند آینه، معنای همان رهیافت تقلیدی است. بر اساس این رهیافت، مع

 تابانَد.چنان که در جهان واقع وجود دارد بازمیواقعی را آن

شود. این پاسخ دوم مبتنی بر این است که در جهان واقع هیچ معنایی وجود ندارد و معنا در فرایند بازنمایی ساخته می

داند و گرا که ذهنِ شخصیِ خالقِ اثرِ هنری را سازنده معنا میشود: یکی رهیافت نیتتفکیک میپاسخ خود به دو رهیافت 

 داند.انگار که زبان را سازنده معنا میدیگری رهیافت سازه
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 گرای تعمدی. رهیافت دوم: بازنمایی نیت۳-۳-1

خالق اثر هنری است که برداشت ذهنی منحصر بر اساس این رهیافت، در واقعیت خارجی هیچ معنایی وجود ندارد و این خود 

آورد و همان برداشت شخصی خودش را از طریق تصویر یا زبان بر جهان به فردی از واقعیت را در ذهن خودش پدید می

خواهد )ها ، دهند که منلف میها حکایتگر از واقع نیستند بلکه معنایی را میکند. در این رهیافت، حتی کلمهتحمیل می

کم (. این نظریه، که به هرمنوتیک گادامر نزدیک است، مدعی است ذهنیت منلف تنها عامل یا دست1۳1-1۳0، صد 1۳۹1

 دهنده معنای متن است.یکی از عوامل شکل

 انگار یا برساختی. رهیافت سوم: رهیافت سازه۳-۳-2

تقلید کردن وجود ندارد اما بر خ ف رهیافت رهیافت سوم نیز مانند رهیافت دوم بر آن است که در جهان واقعی معنایی برای 

داند. این رهیافت بر آن است که هیچ کس در تجربه کردن ی نمیی معنا را ذهن شخصی منلّف یا خالق اثر هنردوم، سازنده

وجود کند و اص ً تجربه خالد و شفافی از دنیای واقعی برای هیچ کس گون عمل نمیطرفانه و آینهو فهم کردن واقعیت، بی

که قابل درک بشود، باید به ندارد. بر اساس این رهیافت، واقعیت به خودی خود برای دیگران قابل درک نیست و برای این

شود. سازنده معنا هم نظام زبانی یا هر نظام دیگری است که برای بازنمایی به کار گرفته شده است؛ یعنی هیچ معنا تبدیل 

های بازنمایی، های زبانی یا دیگر نظامکارگیری نظامین کنشگران اجتماعی هستند که با بهچیزی خود به خود معنا ندارد و ا

شود که بازنماینده سازند تا بتوانند درباره جهان معنا با هم ارتباط معنادار برقرار کنند. واقعیت فقط زمانی معنادار میمعنا را برمی

دهد بلکه کار تولید معنا نیز بر عهده او است. معنایی که توسط نظام نجام نمیشود. از این رو، زبان فقط کار مبادله معنا را ا

شود. بنابراین معنا به ع یق خطا نیست و همواره برای رسیدن به یک هدف خاص ساخته میشود، هرگز بیزبانی ساخته می

به سویی خاص و هدفمندی با هدفی شود و همواره قرین سوگیری ها دخیل بوده، مقید میو اهدافی که در ساخته شدن آن

 (.15۳، ص 1۳۹2شناسان به دنبا  کشف همین سویه و هدف موجود در معنا هستند )استریناتی، خاص است. نشانه

کند که بسیار ژرفتر خواهد در فرایند تولید، توسط کنشگران تولید شود، یک بعُد ایدئولوژیک نیز پیدا میمعنا وقتی می

شود، توسط رولان بارت بررسی شد. بارت ست. این بعُد از ابعاد معنا که به ایدئولوژی و اسطوره مربوط میگفته ااز ابعاد پیش

های پنهان، به دنبا  های پیدا از دلالتهای صریح و نیز تفکیک دلالتهای لامنی از دلالتدر این نگاه، با تفکیک دلالت

کرد که ایدئولوژی مستتر در معنا به شدت است. بارت نیز تأکید می یافتن ایدئولوژی دیریابی بود که در معنا مستتر شده

ها از منظر بارت پیام را مخدوش و تحریف ها یافته بود. اسطورهخطاپذیر است. بارت معنای ایدئولوژیک را در اسطوره

  در تعریف بازنمایی، قید کنند. با تکیه بر همین مخدوش شدن پیامِ معنا توسط ایدئولوژی و اسطوره بود که استوارت هامی

بازنمایی یعنی بازنمایندن تصاویر ذهنی در روند »تحریف و تغییر را نیز ذکر کرد و بازنمایی را به این صورت تعریف کرد: 

 (.4۶، ص 1۳۹1)ها ، « ناپذیر استتعبیر و تفسیر. بنابراین نوعی دگردیسی و دستکاری در فرایند بازنمایی اجتناب
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در تحلیل ها  از بازنمایی وجود دارد، این است که بازنمایی به مثابه تولید یک معنا، محفوف به دو نکته مهمتری که 

کند و دوم پدیده فرهنگ پدیده دیگر است: نخست پدیده قدرت که پیش از بازنمایی وجود دارد و بازنمایی را مدیریت می

ه تعبیر دیگر بازنمایی ابزاری است در دست برخی قدرتمندان آید و زاییده بازنمایی است. بکه پس از بازنمایی به وجود می

شود، فرهنگ را برای ایجاد یک معنای مشترک در جامعه. آن مقدار از این معناهای مشترک که توسط جامعه پذیرفته می

 گانه قدرت، بازنمایی و فرهنگ است.دهد. بر این اساس دیدگاه ها  مبتنی بر سهشکل می

پرورده و فت، بازنمایی فرایند شفاف انعکاس واقعیت از طریق رسانه نیست بلکه فرایندی قدرتبر اساس این رهیا

که کدام ماند؛ اما اینشود و برخی دیگر از امور، مسکوت میایدئولوژیک است که در طی آن برخی از امور نمایانده می

سازان به هدف فرهنگی مشخصی لی است تا تصمیمامور بازنمایی شود و کدام امور مسکوت نهاده شود، تابع یک تصمیم قب

 (.141، ص 1۳۸۶دست یابند )کاظمی و فصیحی، 

کند چون معنایی که در ذهن شکل گرفته، در فرایند افزون بر این تبیین گزینشی، تفسیر نیز در انعکاس معنا دخالت می

شود. بنابراین در مرحله مختلفی تفسیر و تبیین می شود بلکه با دخالت عواملانعکاس با خلوص کامل و بدون تفسیر، تبیین نمی

انعکاس نیز تبیین، یک تبیین خالد و خالی از تفسیرهای شخد هنرمند نیست. چنانکه ها  نیز به صراحت گفته است، 

ذیری، (. تفسیرپ4۶، ص 1۳۹1شود )ها ، بازنمایی به لغزندگی مداوم معنا یعنی تولید مداوم معنا و تفسیرهای جدید دچار می

افزون بر ساحت تبیین، در جنبه دیگری از بازنمایی نیز حضور یافته و خالد و واقعی بودن بازنمایی را مورد تهدید قرار 

کند. اقتضای فعا  دهد چون تماشاگر نیز در فهم تصویری که به دست آورده منفعل نیست بلکه به صورت فعا  عمل میمی

های ه او نیز در ساحت فهم، تصویر را با دخالت عوامل محیطی، زمانی و برخی داشتهبودن تماشاگر در فهم تصویر آن است ک

کنند که تصویر نیز مانند زبان، یک ابهام پردازان بازنمایی تصریح میقبلی خودش مورد فهم قرار دهد. اینجا است که نظریه

کند و به طور کلی در فهم او از تصویر اثر ه میگریزناپذیر دارد و تفسیرگری تماشاگر دقیقاً برای رفع همین ابهام مداخل

 گذارد )همان(.می

به هر حا  این نکته را نیز باید در نظر داشت که تصویر با دو خصوصیت قدرتمند بودن و جهانی بودنش، از زبان متمایز 

ا خصوصیت کند چنانکه بگیری درک مشترک جهانی از معنا کمک میشود. با خصوصیت جهانی بودنش، به شکلمی

 کند.قدرتمند بودنش نیز همان درک مشترک را در عمق باور تماشاگر راسخ می

پذیرد، برخی ها صورت میدو نکته مهم در بازنمایی آن است که اولاً در برخی از گفتمانهایی که بازنمایی به وسیله آن

شوند. دوم آنکه این وی خاص بازنماینده میرسد یا به نحها به گوش نمیشوند و صدایی از آنها اص ً دیده نمیگروه

شوند و از این رو فرایند تکوین شخصیت یا ذهنیت گروهی خاص را هدایت و کنتر  بازنمایی اموری واقعی پنداشته می

 (.140، ص 1۳۸۶کنند )کاظمی و فصیحی، می
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رسد که در اند اما به نظر میادی دادهگرا به ذهن یا فاعل شناسنده، اعتبار زیانگار و رهیافت نیتهرچند رهیافت سازه

ها نیست بلکه مقصود نویسنده صرفاً صدد انکار اصل وجود نیستند. نقل قو  این دو رهیافت در این مقاله به معنای تأیید آن

 را تبیین و آن را به« گیری مفهوم ذهنی اواصل دخالت چشمگیر فاعل شناسا و عوامل محیطی دیگر، در شکل»این است که 

 شناسی فقهی بازنمایی تبدیل کند.ای برای مولاوعمقدمه

 . سینما؛ از معناداری کلاسیک تا معناگریزی نوین۳-4

ها درباره اجزای گویی به همه سوا الامکان در صدد پاسخسینمای ک سیک با طراحی منسجم داستان و پیرنگ قوی آن، حتی

گیرد و با همراهی عناصر داستان به سوی هدف مشخصی داستان است. داستان حو  محور شخصیتی مشخد شکل می

جویند و داستان را به شکل منسجم و در بافت زمانی های دیگر سینما از پیرنگ نامتعارف بهره میکند؛ ولی گونهحرکت می

وجود تماشاگر  دهند تا درها را فیصله نمیدهند و کشمکشکنند، در پایان فیلم ماجراها را پایان نمیقابل درک بیان نمی

های جدید سینما، اثر هنری به جای آنکه در (. در گونه۳7، ص 1۳۹0قطعیتی را بگیرد )شهبا و طبرسا،  تردید جای هرگونه

صدد ارائه معنایی متعین، باورپذیر و بسامان باشد در صدد ارائه معنای نامتعین یا خودنقضگری است که نابسامان، آبستن تردید، 

داند آفرینی، رسالت خودش را ایجاد پرسش و تردید میانداز باشد. گویا سینمای جدید با گرایش به ابهامساز و حیرتپرسش

زدایی از تردیدها. بدین جهت، به تدریج ذائقه مخاطب جدیدِ آثار هنری را به این سو ها و ابهامنه ارائه پاسخ به پرسش

رسد، نرنجد بلکه از آن لذت ببرد! اص ً سینمای ی نابسامانی که به نتیجه نمیهاکشانند که از تردید و ابهام و تماشای داستانمی

خواهد مخاطب به جای آنکه به فهم نائل جدید با ایجاد تضادهای از پیش تعیین شده در بین عناصر معنادهنده به تصویر، می

 نیاورد.شود، به حیرت فرو بیفتد و برای تضادهای نهفته در سرشت تصویر، پاسخی به دست 

 شناسی فقهی بازنمایی چهره معصوم. موضوع4

باید بدان توجه شود این است که این بازنمایی، بازنمایی « بازنمایی چهره معصوم»شناختی ای که در تحلیل مولاوعنخستین نکته

را در قالب نقش نشان  تواند که تصویری از واقعیتخواهد و نه میواقعیتِ سیمای معصومان نیست. به دیگر بیان، سینما نه می

شود، تصویری از خود معصوم نیست بلکه تصویری چه در قالب نقش معصوم، بازنمایی میبدهد. نکته دوم این است که آن

که اوصاف باطنی معصوم که داند، در حالیمفهومی که واسطه در ذهن خود ساخته و آن را مفهوم معصوم می است از یک

قش، به امور مرئی و قابل رؤیتی تبدیل خواهد شد، دارای چنان عمق و عظمتی است که نسبت آن ناخواه در نآثار آن، خواه

ی آن بحر را در کوزه ذهنش بگنجاند، تواند همهبا ذهن یک هنرمند، نسبت بین بحر و کوزه است و ذهن هنرمند وقتی نمی

 است.گیری آن مفهوم ذهنی، گزینشی و تفسیرگرانه عمل کرده گمان در شکلبی
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ی واقعیت نیست شود نمایانندهچه در بازنمایی ارائه میشناسی فقهی به این نکته باید توجه کنیم که آناز منظر مولاوع

گیری این مفهوم تحت تأثیر بلکه نمایاننده مفهومی از واقعیت است که در ذهن واسطه نقش بسته بود. از سوی دیگر، شکل

اند، اما درجه خلوص و رهیافتهای بازنمایی در تبیین آن دچار افراط و تفریط شدهعوامل گوناگونی است که هرچند برخی 

خودش، غیرقابل انکار  گیری مفهوم ذهنیمیزان مطابقت آن تصویر با واقع و دخالتهای عمدی یا غیرعمدی واسطه در شکل

 است.

نه و ناآگاهانه متأثر از عوامل ساخته، آگاهانکته سوم آن است که واسطه وقتی آن مفهوم را در ذهن خودش می

به این مفهوم ذهنی نیز در تفسیر و گزینش دخالت دارند و راه را بر خلوص  دهندهگوناگونی بوده است. بنابراین عوامل شکل

 شود نقشیبندند. این مرحله، مرحله حساسی از فرایند بازنمایی است که موجب میبرانگیز شدن این مفهوم ذهنی مینو اطمینا

را نشان بدهد نه « برداشت شخصی واسطه از شخصیت معصوم»شود، فقط که به عنوان نقش یک شخصیت معصوم ارائه می

 خود معصوم را.

که واسطه در هنگام تبدیل کردن آن مفهوم ذهنی به یک تصویر قابل دیدن نیز آگاهانه و ناآگاهانه نکته چهارم آن

ها و احساسات های باطنی معصوم را با تجربهکند ویژگیدهد و سعی میاحساسات و تجارب شخصی خودش را دخالت می

برانگیز است که خواه ناخواه باید آثار و ادراکات شخصی خودش به تصویر تبدیل بکند. این مرحله، از این جهت حساسیت

در نتیجه مطابقت نسبی  های دیداری اوصاف باطنی مقام عصمت با تجارب و احساسات یک بازیگر، امتزاج، اتحاد وو جلوه

که آن واسطه چقدر از شخصیت معصوم آگاهی دارد و چقدر توانسته است و در هنگام ایفای نقش معصوم پیدا کند. این

چه درباره تواند بین شخد خودش با شخصیت معصوم تطابق ایجاد کند، مشکل مهم دیگری است با توجه به آنچقدر می

 رسد.ظر میشخصیت معصوم گذشت، ناممکن به ن

نشینی که پس از تبدیل شدن آن مفهوم ذهنی به یک تصویر و ایفا شدن نقش معصوم توسط واسطه، همنکته پنجم آن

تواند معنای دیگری به این تصویر های دیگر و نحوه چیدمان میزانسن نیز عامل دیگری است که میتصویر ارائه شده با نشانه

 دهد.ها را تغییر تواند معنای کلمهین یا بافت متن که مینشی همبدهد؛ درست مانند یک قرینه

آید که مخلدَ بودن موجب از تولایحی که درباره وصف باطنی مخلَد بودنِ مقام عصمت داده شد، به دست می

شود که به وسیله دیگران نه تجربه شده و نه درک شده ای از کنش و منش استثنایی در شخصیتهای مخلَد میبروز گونه

ست. این حقیقت، درباره وصف مسددَّ بودنِ اولیای الاهی، که بالاترین نمود آن در شخصیت معصومان متجلّی شده، نیز قابل ا

ی خالق بازنمایی های بازنمایی، فرایندهای بازنمایی با دخالت آگاهانه و ناآگاهانهصدق است. از سوی دیگر، طبق نظریه

شود، واقعیت خارجی نیست چه توسط تصویر نهایی بازنمایی میکه آنمهمتر این گیرد. نکته)واسطه یا میانجی( شکل می

دهد که منَش و کُنش بلکه درکی است که در ذهن واسطه شکل گرفته است. انضمام این دو مقدمه، این نتیجه را به دست می
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شود و به وسیله قالب سینما ادعا ی میواقعی معصوم، به وسیله واسطه قابل درک نیست تا بازنمایی شود و آن چه که بازنمای

دار و تعمدّی از یک مفهوم ذهنی است که آن مفهوم نیز با واقع شود که عین وجود معصوم است، صرفاً یک بازتاب جهتمی

خواهد که در سینما بر خ ف تعزیه، فیلم میای دارد. در حالیخارجی مقام عصمت مطابقت بسیار ناقد و دستکاری شده

بینی عین واقعیت است. این خصوصیت سینما به کارکردی که باور مخاطب نهادینه کند که آن چه در این تصویر می در عمق

گیری باورهای استعاره از طریق تناسی تشبیه و ادعای اتحاد مستعارمنه با مستعارله دارد شباهت زیادی دارد و موجب شکل

این مطابقت در حدی است که پس از انتشار سریا  مختارنامه تصویری شود. ناآگاهانه در بخش ناخودآگاه ذهن مخاطب می

 جا قاب شد!نیا در نقش مختار حتی تا داخل مقبره مختار ثقفی نیز راه یافت و به عنوان عکس مختار در آناز فریبرز عرب

ود خواه ناخواه برخی شی این مشک ت این مشکل را نیز باید افزود که وقتی بازیگر وارد نقش یک معصوم میبه همه

وار و نیز برخی عادت شخصی خودش را در هنگام آفرینش بینی نشده و برخی حرکات بداههرفتارهای ارادی و غیرارادی پیش

چه پیشتر توسط نویسنده، بازیگردان و کارگردان برای او در نظر گرفته شده، ترکیب و یک تصویر تلفیقی را به نقش، با آن

های عادی مقام که اوصافی چون مسددّ بودن و مخلدَ بودن، در رفتارهای غیرارادی و کنشتوجه به اینآورد. با وجود می

گفته عصمت نیز تا حدودی اثرگذار است، منافات این رفتارهای بازیگر با مقام عصمت نیز، مشکل دیگری را بر مشک ت پیش

 افزاید.می

چه نباید به سادگی را در سینمای ک سیک به نمایش بگذارند. آنآنچه گفته شد، در این فرض است که تصویر معصوم 

تواند بروز کند. های دیگر سینمایی رخ دهد، مشک ت دیگری نیز میاز کنارش گذشت این است که اگر بازنمایی در قالب

د، معنای متعین وقتی در سینمای غیرک سیک، جاذبه یک اثر هنری به این است که از پیرنگ و طرح داستان منسجم بگریز

ای روشن ای را به تماشاگر ارائه نکند، در صدد خودنقضگری باشد و به جای رساندن تماشاگر به نتیجهاز پیش مشخد شده

توان اجازه داد شخصیت متعالی معصوم را مچاله بخواهد او را در فضای غبارآلودی از ابهام و تردید رها کند، به راحتی نمی

 سازی و تردیدبرانگیزی نیز آلوده شده، بگنجانند.ویر که حالا به ابهامکرده و در قاب تنگ تص

که ذهن که از یک سو، شخصیت معصومان شخصیتی متعالی، غیرقابل درک و غیرقابل تجربه است در حالیویژه آنبه

گونه که خودش ا را آنکند ابتدا ابعاد آن شخصیتهها سعی میهای دیگر در مقام شناخت شخصیتهنرمند نیز مانند همه ذهن

ی انسان کامل، چه که از ابعاد شخصیت معصومان به مثابهفهمیده و تجربه کرده درک و بازنمایی کند. از سوی دیگر بین آن

چه که یک بشر عادی از ابعاد شخصیت انسان ناقد درک و تجربه کرده تفاوت عمیقی در آثار و منابع دینی شنیده شده و آن

تواند زاینده ابهامات و تردیدهای جدیدی باشد که ساز است و میزا و تردیدبرانگیز و شبههد به خود ابهاموجود دارد که خو

 با قدرت تصویر و تخیل ابعاد شخصیتی معصومان را با سیل جدیدی از شبهات مواجه خواهد کرد.
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 . حکم شرعی بازنمایی5

دهد بلکه صرفاً شود که اولاً آن تصویر، واقعیت را نشان نمیگذشت که در بازنمایی، تصویری از شخصیت معصوم ارائه می

 یتواند به اندازه نقصی که در درک و تجربهدهد که واسطه از مقامات معصوم دارد. بنابراین این تصویر میدرکی را نشان می

تواند آگاهانه ای که واسطه میاندازهواسطه از مقامات معصوم وجود دارد، ناقد و در نتیجه غیرمطابق با واقعیت باشد و ثانیاً به 

خواهد به شدنی است؛ ولی با این همه، ابزار هنر با قدرت تصویر، رنگ و مدیوم می یا ناآگاهانه آن را تحریف کند، تحریف

بخش ناخودآگاه مخاطب بباوراند که این تصویر، عین واقعیت معصوم است! درست در همین نقطه است که ارائه شخصیت 

 تابد.یابد و ادله فقهی آن را برنمیقعی از معصوم، امکان بلکه لارورت میغیروا

نکته که این تصویر عین وجود مقام عصمت است،  ارائه چنین تصویر ناقد و نامطابقی از مقام عصمت و القای این

( ۶4، ص 1۳۹5 گیرد. کذب، جز در موارد لارورت و مصلحت اهمّ )رشیدی رنجبر و دیگران،تحت عنوان کذب قرار می

، ص 2ق، ج  1415به لارورت عقل عملی، قبیح بلکه در باور برخی فقیهان، حرمت آن مستغنی از اقامه دلیل است )انصاری، 

(. هرچند برخی فقیهان در حرمت عقلی مطلق ۶0، ص 2ق، ج  1415؛ موسوی خمینی، 10۹، ص 2ق، ج  142۹؛ روحانی، 11

ق،  141۶دانند )تبریزی، ان نیز در صورت ترتبّ مفاسد دیگر، عقل را حاکم به قبح میاند، اما همین فقیهکذب، مناقشه کرده

( و در اینجا ترتب مفاسد دیگر نیز متصور است؛ مفاسدی مانند فروکاستن از منزلت معصوم و مساوی نشان 22۶، ص 1ج 

 دادن او با انسانهای عادی از طریق نفی فضائل اختصاصی مقام عصمت.

شود، اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که که ادله عام حرمت کذب این نوع از بازنمایی را شامل میافزون بر این

توان به این قبح عقلی، دو دلیل نقلی نیز ها، هدایتها و آیات الاهی است، در آن صورت میوجود مبارک معصوم، یکی از بینّه

 افزود.

است. خداوند در آیات متعددی یهودیان را به سبب این امر « الاهی مذمت تحریف ک م»نخستین دلیل نقلی، ادله 

(. مراد 42؛ نساء، 174و  15۹( و دیگری ادله کتمان بینّات )بقره، 41و  1۳؛ مائده، 4۶؛ نساء، 75مذمت فرموده است )بقره، 

ظی نیست بلکه شمو  نسبت به بازنمایی چهره معصومان، شمو  لف« آیات مذمت تحریف ک م»نگارنده از شمو  عموم 

اختصاص دارد که در تفاسیر امامیه به دو نوع از تحریف، « تحریف ک م الاهی»مناطی است. چه این ادله از نظر لسان دلیل، به 

، ۳تا، ج تفسیر شده است: یکی ارائه تفسیر نادرست از ک م الاهی و دیگری تغییر و تحریف لفظی ک م الاهی )طوسی، بی

(. برخی دیگر از مفسرّان، کتمان احکام الاهی را هم به عنوان سومین نوع از 2۶7، ص ۳ق، ج  140۸؛ طبرسی، 470ص 

 (.۶2، ص 5ق، ج  1420عاشور، اند )ابنتحریف مطرح کرده

تحریفی که در لسان این آیات، مورد نهی قرار گرفته، تحریف ک م الاهی است، اما واقعیت این است که خداوند 

کلمات نورانی قرآن کریم، وجود مبارک انبیا و ائمه علیهم الس م را نیز با همان هدف، برای سعادت و نجات  متعا ، افزون بر
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 اند. تحریف، یک عامل بازدارندهبشریت گسیل فرموده است. این دو منبع نور، برای رسیدن پیام الاهی به بشریت برگزیده شده

جهت تحریف این دو منبع نور با هم تفاوتی ندارد. بنابراین طبق شود و ازاینیاست که مانع از رسیدن پیام الاهی به بشریت م

متفاهم عرفی از دلیل، جلوگیری از اثرگذاری آیات لفظی خداوند، مولاوعیّت ندارد بلکه طریقیت دارد به جلوگیری از تأثیر 

ذاری وجود مبارک اهل بیت علیهم الس م، هر یک از بینّات الاهی چه بینات لفظی چه بینات غیرلفظی. پس جلوگیری از اثرگ

 که مهمترین آیات و بینات غیرلفظی خداوند هستند، نیز ظاهراً باید همین حکم را داشته باشد.

نَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ »مانند آیه مبارکِ « ادله کتمان بینات»دلیل نقلی دوم،  ذِينَ يَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّ اسِ إِنَّ الَّ اهُ لِلنَّ نَّ بَعْدِ مَا بَيَّ
عِنُونَ  هُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّ ئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّ  ناز  هدایتهای کتمان و( البینّات) هابینّه کتمان نیز آیه این. است( 15۹ بقره،) «فِي الْکِتَابِ أُول 

که در ، همان آیات قرآن است چنان«البيّنات» یکلمه مصادیق از یکی البته. شودمی شامل را( الهدُی) خداوند سوی از شده

ی ( اما کلمه441، ص 1 ق، ج 140۸به کتب آسمانی تفسیر شده است )طبرسی، « البيّنات»ی برخی روایات تفسیری، کلمه

که در برخی روایات نیز تصریح شده، با عموم ولاعی خود، شامل وجود مقدس معصومان علیهم الس م نیز ، چنان«البینات»

 ق، ج 1415؛ حویزی، 71، ص 1، ج 1۳۸0؛ عیاشی، ۳۶5، ص 1 ق، ج 1415؛ بحرانی، 152، ص 2 ، ج1۳۶۳شود )قمی، می

شود. از سوی دیگر با توجه به آن نیز با عموم اط قی خود شامل وجود مقدس معصومان می« الهدى»ی (. کلمه14۹، ص 1

های سینمایی، موجب کتمان بازنمایی سیمای معصومان در قالب نقش چه در تعریف بازنمایی و تبیین فرایندهای آن گذشت،

 ای از بینّات الاهی بوده و معرفی تصویری بدلی به مخاطبان آثار هنری است.وجود واقعی آنان که بیّنه

 . سازوکاری برای خروج بازنمایی از تحت حکم حرمت6

های صدق کند، این عمل جایز نیست؛ اما ممکن است در تکنیک مادامی که بر بازنمایی معصوم، عنوان تحریف و کتمان بینات

هایی ابداع شود که مانع از صدق عناوین حرام شود. های سابق، روشهایی وجود داشته باشد یا با الهام از روشسینمایی روش

گذاری یا کند، تکنیک فاصلههای جدیدی ابداع تواند با الهام از آن، روشها که هنرمندِ پایبند به شریعت مییکی از تکنیک

هایی سابقه نیست. پیشتر برتولت برشت نیز به سبب انگیزهگیری چنین تکنیکی در سینما بیسازی است. به کاربیگانه

 گذاری را از تئاتر وارد سینما کرد تا به برخی اهداف هنری خود دست یابد.ایدئولوژیک، فاصله

گذاری بازیگر را وادار شود. فاصلهکه مانع از فرورفتن بازیگر در نقش می سازی تکنیکی استگذاری یا بیگانهفاصله

کند که خودش را از نقش و نقش را از خودش سوا کند و این سواشدگی را به رخ تماشاگر بکشد و تماشاگر را وادار می

وجود داشته است. در هنر تعزیه، گذاری در هنر تعزیه ما نیز ای از فاصلهکند که در این سواشدگی بیندیشد. چنین سابقه

خوان با کنشهایی مانند خواندن شعر، استفاده از یادداشت به جای تکیه بر حافظه در هنگام اجرای نقش، اجرای حرکات امام

کند خود را از نقش امام و نقش امام را نیز از خودش سوا کند و بدین ترتیب به موزون رزمی به جای جنگیدن و... سعی می
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تواند با خ قیت ام و با او عینیت ندارم. چنین روشهایی در سینمای مذهبی نیز میگر بفهماند که من فقط به امام شبیه شدهتماشا

 و نوآوری هنر دینی روی دهد و بازنمایی معصوم در سینما را میسور سازد.

 گیرینتیجه

ها اثر دارد. این اوصاف گیری کُنش و منش آنلدر باطنِ معصومان علیهم الس م، اوصاف گوناگونی وجود دارد که در شک

شود که شخصیت غیرمعصوم بتواند توسط انسانهای دیگر تجربه نشده و برایشان ناشناخته است. این ناشناختگی مانع از این می

بینی رفتارهای شخصیت معصوم توسط افراد بینی کند. عدم درک و پیشرفتارهای شخصیت معصوم را درک یا پیش

بودن دو مورد از این صفات باطنی است که « مسددَّ»و « مخلَد»شود. عصوم، شامل رفتارهای ریز و درشت معصوم میغیرم

 کند.سطح رفتارهای ریز و درشت معصوم را در حد عمیقی با سطح رفتارهای غیرمعصومان متفاوت می

ای که نرمند از واقعیت دارد و به اندازهشود، خودِ واقعیت نیست بلکه درکی است که هچه در سینما بازنمایی میآن

تواند ناقد بشود. افزون براین، در فرایند بازنمایی امکان تحریف درک هنرمند از مقام عصمت، ناقد باشد این تصویر نیز می

 نیز وجود دارد.

اوصاف باطنی  حاصل دو گزاره فوق این است که سینما ظرفیت بازنمایی شخصیت معصوم را ندارد؛ چرا که با توجه به

که سینما بینی کنشهای ارادی و غیرارادی شخد معصوم دست یابد. در حالیتواند به درک و پیشمعصوم، هنرمند هرگز نمی

شود با واقعیت اتحاد عینی دارد. بدین جهت است که این مولاوع، چه بازنمایی میدر صدد است به مخاطب القاء کند که آن

که هنر شود، مگر آنان بینات الاهی و نیز مشمو  مناط ادله حرمت تحریف ک م الاهی میی حرمت کتممشمو  عموم ادله

سازی مانع از فرو رفتن بازیگر در نقش شده و کاری کند که تماشاگر مغایرت بین گذاری یا بیگانهبتواند با تکنیک فاصله

 بازیگر و نقش معصوم را دریابد و در آن بیندیشد.

 منابع

 قرآن کریم.

 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.1)ج  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیق(.  1415آلوسی، محمود بن عبدالله. )

 .(. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی۶)ج  شرح نهج الب غةق(.  1404الله. )الحدید، عبدالحمید بن هبهأبیابن 

 (. بیروت: منسسة التاریخ العربی.5)ج  التحریر و التنویر من التفسیرق(.  1420ر. )عاشور، محمد طاهابن

 (. دمشق: مطبعة نضر.۳)ج  رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآنق(.  1410عربی، محمد بن علی. )ابن

 روردین.. تهران: کتابخانه فای بر نظریه فرهنگ عامهمقدمه(. 1۳۹2استریناتی، دومینیک. )

 . اردن: دار النفائس.عالم الم ئکة الابرارق(.  1415الاشقر، عمر سلیمان. )

 .(. قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى2)ج  کتاب المکاسبق(.  1415انصاری، مرتضی بن محمدامین. )
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 . بیروت: عالم الکتب.المواقف فی علم الک متا(. ایجی، عضدالدین. )بی

 .۹۳-۸۹(، 1۸)5، ارغنونعلی اباذری(. (. اسطوره در زمانه حالار. )ترجمه یوسف1۳۸0بارت، رولان. )

 (. قم: منسسة البعثة.1)ج  البرهان فی تفسیر القرآنق(.  1415بحرانی، هاشم بن سلیمان. )

 (.. تهران: دانشگاه امام صادق )عتحلیلی فقهی بر بازیگری(. 1۳۹۳بیژنی، مهدی. )

 (. قم: منسسه اسماعیلیان.1)ج  ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسبق(.  141۶تبریزی، جواد. )

 (. قم: منشورات شریف الرلای.۸)ج  شرح المواقفق(.  140۹جرجانی، سید شریف. )

 (. قم: مرکز نشر اسراء.2)ج  ادب فنای مقربان(. 1۳۸2جوادی آملی، عبدالله. )

 . مشهد: آستان قدس رلاوی.الباب الحادی عشر(. 1۳70حسن بن یوسف )ع مه حلی(؛ سیوری، فالال مقداد. ) حلی،

 . قم: منسسة الإمام الصادق )ع(.کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد(. 1۳۸4حلی، حسن بن یوسف )ع مه حلی(. )

 (. قم: اسماعیلیان.1)ج  تفسیر نور الثقلینق(.  1415حویزی، عبدعلی بن جمعه. )

 له.. قم: دفتر معظماجوبة الاستفتائاتق(.  1424ای، سید علی. )خامنه

 (. قم: دفتر انتشارات اس می.2)ج  تولایح المسائل مراجعق(.  1424الله؛ و دیگران. )خمینی، سید روح

 (. قم: منسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.2)ج  المکاسب المحرمةق(.  1415الله )موسوی خمینی(. )خمینی، سید روح

 (. بیروت: دار ضحیاء التراث العربی.10و  2)ج  مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر(ق(.  1420رازی، محمد بن عمر )فخر رازی(. )

آمیز در آیات قصد از منظر (. بازتاب توریه و دروغ مصلحت1۳۹5رشیدی رنجبر، نوشین؛ دیاری، محمدتقی؛ سروی، فاطمه. )

 .۸0-۶1، 2، های تفسیر تطبیقیپژوهشمفسران فریقین. 

 (. قم: انوار الهدی.2)ج  منهاج الفقاهه فی شرح المکاسبق(.  142۹روحانی، سید صادق. )

 . قم: منسسه امام صادق )ع(.عصمة الانبیاء فی القرآن الکریمق(.  1420، جعفر. )سبحانی

 . قم: دفتر تبلیغات اس می حوزه علمیه قم.اللوامع الإلهیة فی المباحث الک میة(. 1۳۸0سیوری، فالال مقداد. )

، هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقییران. (. دلالت معنایی میزانسن در سینمای هنری ا1۳۹0شهبا، محمد؛ طبرسا، محمد. )

۳(2 ،)۳5-4۶. 

 (. قم: انتشارات حضرت معصومه )س(.2)ج  جامع الأحکامق(.  1417الله. )صافی گلپایگانی، لطف

 . قم: دفتر انتشارات اس می.معانی الاخبارق(.  140۳صدوق، محمد بن علی بن بابویه. )

 (. بیروت: دار المعرفة.۳و  1)ج  مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(.  140۸طبرسی، فضل بن حسن. )

 .(. بیروت: منسسة الأعلمی للمطبوعات17و  11، ۶)ج  المیزان فی تفسیر القرآنق(.  1۳۹0طباطبایی، سید محمدحسین. )

 التراث العربی. (. بیروت: دار ضحیاء۳)ج  التبیان فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.الاشارات الالهیة ضلی المباحث الاصولیةق(.  142۶طوفی، سلیمان بن عبدالقوی. )

 . قاهره: مکتبة وهبة.شرح الاصو  الخمسةق(.  1۳۸4عبدالجبار بن احمد )قالای عبدالجبار(. )

 .(. بیروت: منسسة الأعلمی للمطبوعات۳)ج  یلنفائس التاوق(.  14۳1الهدی، سید مرتضی. )علم

 (. تهران: المکتبة العلمیة الاس میة.1)ج  تفسیر العیاشی(. 1۳۸0عیاشی، محمد بن مسعود. )

 (. قم: هجرت.1)ج  کتاب العینق(.  1410فراهیدی، خلیل بن احمد. )

 (. قم: منشورات دار الرلای.2)ج  شرح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب التا(. فیومی، احمد بن محمد. )بی
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 . تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.گفتارهایی در فقه فرهنگ و ارتباطات(. 1۳۹۶قانع، احمدعلی. )

 .(. قم: دار الکتاب2)ج  تفسیر القمی(. 1۳۶۳قمی، علی بن ابراهیم. )

 .15۳-1۳7(، 1)5، پژوهش زنانر یک آگهی تجاری تلویزیونی. (. بازنمایی زنان د1۳۸۶کاظمی، عباس؛ فصیحی، آزاده. )

 . تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.فیلم، فرم و فرهنگ(. 1۳۸5کالکر، رابرت فیلیپ. )

 (. تهران: دار الکتب الاس میة.1)ج  الکافیق(.  1407کلینی، محمد بن یعقوب. )

 (. قم: منسسة الامام الصادق )ع(.۳)ج  شوارق الإلهام فی شرح تجرید الک مق(.  1425لاهیجی، عبدالرزاق. )

 . تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.هنر فیلم(. 1۳۸5لیندگرن، ارنست. )

 (. تهران: المکتبة الاس میة.5)ج  شرح اصو  الکافیق(.  1۳۸2مازندرانی، محمدصالح. )

 . قم: کنگره جهانی شیخ مفید.النکت الاعتقادیةق(.  141۳مفید، محمد بن محمد بن نعمان. )

 (. قم: انتشارات سرور.1)ج  حیاۀ القلوب(. 1۳۸4مجلسی، محمدباقر. )

 (. تهران: دار الکتب الاس میة.۹)ج  تفسیر نمونه(. 1۳74مکارم شیرازی، ناصر؛ آشتیانی، محمدرلاا. )

 نا.(. قم: بی2)ج  رساله استفتائاتتا(. نتظری، حسینعلی. )بیم

 . تهران: نشر نی.معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی(. 1۳۹1ها ، استوارت. )

 .1۳4-115(، 1)2، مجله فلسفه علم(. بازنمایی علمی. 1۳۹1رلاایی، حسین. )یغمایی، ابوتراب؛ شیخ
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